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بسم الله الرحمن الرحيم
در اينجا يك سري از ويژگيهاي كلي جهان آخرت را بيان مي‌كنيم. قبل از اينكه ويژگيهاي كلي جهان آخرت را بيان كنيم، به موضوعي در رابطه با ماهيت مرگ مي‌پردازيم. ماهيت مرگ اين است كه انسان يك وجود حقيقي دارد كه آن، بعد روحي انسان است. اين بعد روحي تمام حقيقت ماست. اما جسم ما جزء حقيقت ما نيست بلكه آشيانة روح است. اين هم كه مي‌گويند انسان يك موجود دو بعدي است يا مركب از جسم و روح است، منظورشان اين نيست كه جسم هم در حقيقت انسان دخيل است. اگر جسم دخيل بود تحولات جسم باعث مي‌شد كه ما انسان ديگري شويم. اين جسم در حقيقت ما دخيل نيست، اگر چه تأثير دارد، لذا از مرگ به كلمة وفات تعبير شده‌است. «توفيه» يعني تمام پرداخت كردن. «توفّي» يعني تمام گرفتن. «استيفاء» يعني طلبِ تمام كردن. مي‌گويند قرض را استيفاء كرد يعني همة طلب خود را گرفت. اگر پاره‌اي از طلب را گرفته باشد نمي‌گويند استيفاء كرد. اگر همة دِين را پرداخت مي‌گويند: «وَفّي دِيْنَه». قرآن مي فرمايد: «فَوَفّاهُ حِسابَه»
؛ تمام حسابش را به او مي‌پردازد. «مَنْ كانَ يُريدُ الْحَياةَ الدُّنْيا وَ زينَتَها نُوَفّ‏ِ إِلَيْهِمْ أَعْمالَهُمْ فيها...»
؛ آنهايي كه دنيا را مي‌خواهند همة اعمالشان را در دنيا پاداش مي‌دهيم. هيچ چيز برايشان به جا نمي‌گذاريم. «...تَوَفَّتْهُ رُسُلُنا...»
؛ يعني رسولان ما و فرشتگان ما با گرفتن روح انساني، تمام حقيقت وجودي او را بدون كم و كسر تحويل مي‌گيرند. اينكه قرآن مي‌فرمايد كه حضرت عيسي(ع) را نكشتند، «بَلْ رَفَعَهُ اللّهُ إِلَيْهِ...»
؛ خدا او را بالا برد، روايات هم مي‌گويند:
 عيسي(ع) زنده است، حيات دارد و هنوز مرگش نرسيده است، اما در سوره آل عمران مي‌فرمايد: «إِذْ قالَ اللّهُ يا عيسي‏ إِنّي مُتَوَفِّيكَ وَ رافِعُكَ إِلَيّ...»
؛ خدا به عيسي(ع) گفت من تو را متوفي مي‌كنم، من متوفي تو هستم. متوفي يعني چه؟ در ترجمه‌ها گفته‌اند يعني ميراننده، اما ميراندن لازمه توفي است نه خود توفي. توفي يعني تمام تحويل گرفتن. البته امكان اين هم هست كه بگوييم اين خطاب به حضرت عيسي(ع) مربوط به بعد از انجام مأموريت ايشان است زمانيكه حضرت مهدي(ع) تشريف آوردند، آن وقت خدا ايشان را مي‌ميراند (كه ظاهراً در روايت است كه يكسال بعد از ظهور امام مهدي(ع) كه ايشان دنيا را متوجه عظمت حضرت مهدي كرد، اين اتفاق مي‌افتد). درست همان مأموريتي را كه حضرت يحيي‌بن‌زكريا براي تبليغ آيين عيسي(ع) انجام داد و از دنيا رفت، حضرت عيسي هم براي حضرت مهدي انجام مي‌دهد و بسياري از مسيحيان جهان به خاطر حضرت عيسي(ع) به حضرت مهدي(ع) ايمان مي‌آورند و مسلمان مي‌شوند، يك سال بعد هم مي‌ميرد. حضرت ايشان را غسل مي‌دهند و در كنار قبر مادرشان حضرت مريم(س) (در بيت المقدس) دفن مي‌كنند. شايد در اين آيه اشاره به اين موضوع باشد اما كلمة توفي به معناي تمام تحويل گرفتن است. 

يك نكته‌اي هم گفته شد كه انسان در هر نشئه‌اي و در هر جهاني، چه جهان دنيا، چه جهان بعد از مرگ و قبل از قيامت يعني عالم برزخ (برزخ يعني واسطه يا فاصله؛ فاصله بين دنيا و قيامت) و چه بعد از قيامت كه جهان ابدي است، انسان با يك كالبدي است؛ يعني در عالم برزخ، روح به يك كالبدي تعلق دارد، (هم در فلسفه اسلامي و هم در روايات به اين مطلب تصريح شده است) كه كالبدي لطيف به نام كالبد مثالي است. آيا اين كالبد، الان هم همراه ماست يا اينكه بعداً وقتي مرديم روح ما از اين كالبد جدا مي‌شود و متعلق به آن كالبد مثالي مي‌شود؟ قرائني وجود دارد كه الان هم اين كالبد همراه ماست. يكي از قرائن اين است كه اين كالبد مثالي با اعمال ما شكل مي‌گيرد و با اعمال ما زيبا و زشت مي‌شود در حاليكه چهره مادي ما هيچ وقت تحت تأثير اعمال ما به اين شكلي نيست. اين آيه‌اي كه مي‌فرمايد: «يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسيماهُمْ...»
؛ مجرمان با سيمايشان شناخته مي‌شوند، اين سيما، سيماي مادي نيست. خيلي از مجرمين در اين دنيا هستند كه با اين سيماي مادي شناخته نمي‌شوند، چه بسا خوش قيافه باشند. چون اين عمل همين الان دارد به اين كالبد شكل مي‌دهد. 
يكي از علماء پايشان از ساق پا قطع بود، مي‌گفتند: من الان هم احساس داشتن كعب پا را دارم. بعد گفتند: حتي بعضي وقتها در آن ناحيه احساس خارش مي‌كنم. اما چيزي نمي‌بينم كه بخارانم. بعيد نيست كه اين همان كالبد مثالي باشد. پس معلوم مي‌شود كه اقوي(قويتر) اين است كه اين كالبد مثالي الان هم همراه ماست. موقع مرگ اين كالبد مثالي را از جسم ما جدا مي كنند و چه بسا نزغ و كندن اين كالبد، سختيِ جان كندن باشد. دليل ديگر، اين آيه قرآن است كه مي‌فرمايد: فرشتگان به مشركين موقع مرگ مي‌گويند: «أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ»
؛ نفستان را از تنتان خارج كنيد. آيا مراد، روح است؟ يا همان كالبد مثالي ماست؟ به نظر مي‌رسد همان كالبد مثالي است كه البته روح هم به آن معلق است؛ چون روح جا و مكان ندارد كه داخل و خارج شود. روح تعلق مي‌گيرد برخلاف كالبد مثالي كه مجرد تمام نيست بلكه مجرد ناقص است؛ يعني آثار ماده دارد ولي ماده نيست. آثار ماده چيست؟ اين است كه حركت، مكان و زمان دارد. مثال: شما فضاي مغناطيسي اطراف يك آهنربا را در نظر بگيريد، اين فضا وجودي است به نام مغناطيس. شعاع دارد يعني آهنربا اندازه معيني فضاي مغناطيسي دارد، پس مكان دارد. اگر آهنربا را جابجا كنيم، مكانش عوض مي‌شود پس مكان دارد. از تاريخي كه روي اين آهنربا  فعل و انفعالات شيميايي انجام دادند تا آهنربا شده تا پنج سال بعد كه خاصيت آهنربايي دارد، زمان آن است كه مي‌گوييم بعد از اين پنج سال اين فضاي مغناطيسي از بين رفته است. حركت آن هم اين است كه آين آهنربا را جا به جا كنيم، پس حركت دارد. پس اين آهنربا زمان، مكان و حركت دارد كه اين از آثار ماده است. روح مجرد است؛ نه حركت دارد، نه زمان و نه مكان. پس اگر آنجايي كه فرشتگان به مشركين گفتند: «أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ»؛ جانتان را خارج كنيد، مراد روح بود، نبايست مي‌گفت: خارج كنيد چون روح خارج كردني نيست. معلوم مي‌شود كه اين كالبد مثالي الان هم با ماست و ما داريم با اعمالمان به آن شكل مي‌دهيم. در روايات مي‌فرمايد
 كه شخصي به خدمت امام صادق(ع) آمد و عرض كرد: يابن‌رسول‌الله! شنيده‌ام كه در برزخ ارواح مؤمنان در چينة مرغاني است و بر گرد عرش الهي مي‌گردند، آيا اين درست است؟ امام فرمودند: نه، مؤمن نزد خدا گرامي‌تر از اين حرفهاست؛ بلكه در كالبدي است به شكل و شمايل كالبد دنيايي كه اگر آنها را ببينيد، آنها را مي‌شناسيد. (ممكن است زيباتر شوند (مؤمنان قطعاً زيباتر مي‌شوند) ولي به گونه‌اي كه شما آنها را مي‌شناسيد.) اين روح تعلق مي‌گيرد به آن كالبد مثالي. در اينجا يك سري شبهات هم حل مي‌شود. مسئله فشار قبر و شب اول قبر و سخن گفتن و ... به اين كالبد مثالي برمي‌گردد؛ چون در آن نشئه ديگر كالبد مادي كاره‌اي نيست. اينكه فرشتگان مرگ مي‌آيند و سؤال مي‌كنند و جواب مي‌شنوند اين جواب و سؤالها از همان كالبد است نه اين كالبد مادي. چه كسي گفته كه اين سؤال و جواب حتماً  مربوط به همين بدن است؟ روايات بسياري داريم كه همين قبر يا حفره‌اي از حفره‌هاي دوزخ است يا باغي از باغهاي بهشت (منظور آن صورت ملكوتي است كه ما نمي‌بينيم)، «اَلْقَبْر اِمّا روضَةٌ مِنْ رياضِ الجَنَّة اَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النيران»
. 

و اما ورود در عالم برزخ كه شب اول قبر و ... همه حق است. اما چرا قبل از روز قيامت سؤال مي‌شود؟ سؤالات براي تعيين جهت است. مثال: يك مجرمي را گرفتند كه مفسد في‌الارض است و هزارتا جنايت كرده، مي‌خواهند او را اعدام كنند ولي هنوز جلسه محاكمه تشكيل نشده است، او را در زندان مي‌اندازند. سؤال مي‌شود كه اين شخص كه هنوز محاكمه نشده، چرا او را در زندان مي‌اندازيد؟ زندان يك نوع مجازات است، آيا شما قبل از محاكمه او را مجازات مي‌كنيد؟ مي‌گويد: جهت اين شخص معلوم است، اشكالي ندارد بايد به زندان برود كه اين علي‌الحساب است، عقل هم همين را مي‌گويد. برعكس يك شخص عزيزي آمده كه قرار است از او در يك مراسمي توسط رؤساي كشور تجليل كنند ولي دو روز مانده است. به او مي‌گويند شما تشريف بياوريد هتل از شما پذيرايي شود تا بعداً در مقابل شبكه‌هاي جهاني مدال طلايي فلان رشته را بر گردن شما بياندازند. هنوز آن روز نرسيده است. تا موعد مقرر اين شخص بايد در هتل باشد و شخص اولي در زندان. 
برزخ مثل آن هتل يا آن زندان قبل از محاكمه است. براي اينكه جهت معين شود، كار خدا از روي عدل است، سؤالات، كلي پرسيده مي‌شود. درست مثل آن مجرم، مي‌گويند اين شخص، قاتل چند نفر انسان است، ديگر بحث نيست كه پرونده را بياور و شكايت حاضر كن و شهود را بياور و...، مي‌گويند: او را فعلاً در زندان بياندازيد تا بعداً او را محاكمه كنيم. برزخ علي‌الحساب است. در آنجا لاجرم از كليات اعمال سؤال مي‌شود؛ يعني اسكلت را نگاه مي‌كنند. مثلاً نمي‌گويند كه در دنيا چرا آن روز بي‌حساب به گوش فلاني زدي. مي‌پرسند: خدايت كيست؟ پيغمبر و امامت كيست؟ چه كسي را به عنوان رهبر در دنيا انتخاب كردي؟ اگر توانست پاسخ دهد، اهل نجات است ولي اگر نتوانست جواب دهد، اهل شقاوت است. حرف زدن آنجا به تمرين سخنراني نيست. اگر طرف بهترين سخنران دنيا هم باشد اما عملش درست نباشد، زبانش آنجا الكن است؛ چون باز بودن زبان و بسته ‌بودن آن به باطن برمي‌گردد. اينجا مغز دستور مي‌دهد، قواي تكلم به كار مي‌افتد، كلمات را رديف مي‌كند. آنجا مغز دستور نمي‌دهد بلكه عمل دستور مي‌دهد. اگر عملش درست نباشد، زبانش هم كار نمي‌كند. اينجا مثلاً اعتقاد به ولايت فقيه ندارد ولي مي‌خواهد به پست و مقامي برسد، تملق مي‌گويد، در حاليكه در دلش قبول ندارد. ولي آنجا نمي‌تواند بگويد، اصلاً امكان ندارد؛ چون دل حرف مي‌زند، زبان سر نيست كه حرف بزند. وقتي از او مي‌پرسند: «مَنْ رَبُّك»؟ به همان اندازه‌اي كه اعتقاد دارد مي‌تواند حرف بزند. پس لكنت زبان به لنگيدن عمل است و صراحت زبان به اخلاص عمل است.

از امام صادق(ع) روايت است كه: اهل بهشت، در عالم برزخ، در باغهاي بهشت برزخند، هر روز جايشان را در بهشت موعود به آنها نشان مي‌دهند. وقتي آنجا را مي‌بينند چنان اشتياقي پيدا مي‌كنند كه مي‌گويند: «رَبَّنا اَقِمْ لَنَا السّاعه لِتُنَجِّزَ لَنا ما وَعَدْتَنا»
؛ خدايا قيامت را زود برپا كن تا اين وعده‌ها را به ما برساني. بعد امام مي‌فرمايند: كفار در حفره‌هاي آتش‌اند (اينكه حفره‌هاي آتش، به صورت دره‌، خانه، لانه يا تنور است، معلوم نيست) و «يَأكُلونَ مِنْ طعامها»؛ از غذاهاي بدبوي آنجا مي‌خورند، «و يشربون من شرابها و يقولون ربنا لا تقم لنا الساعه لتنجز ما وعدتنا»؛  مي‌گويند: خدايا قيامت را به پا ندار. با اينكه مي‌دانند اين دعا مستجاب شدني نيست اما از بس ترسيدند، مدام دعا مي‌كنند. جالب است كه به اينها در عالم برزخ، جهنم را از دور نشان مي‌دهند. جداي از عذاب برزخ يك وحشت عجيب بر جانشان مسلط است. اين مسئله جداي از اينكه در روايت است، در قرآن هم آمده است. قرآن كريم مي‌فرمايد:
 «النّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْها غُدُوًّا وَ عَشِيًّا»؛ آل فرعون را صبح و شام به آتش عرضه مي‌كنند. سؤال مي‌شود از كجا فهميدي اين در برزخ است؟ يكي همين قرينه‌ عرضه شدن است در صبح و شام. «النّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْها غُدُوًّا وَ عَشِيًّا وَ يَوْمَ تَقُومُ السّاعَةُ...»؛ روزي هم كه قيامت شد، (معلوم است، هنوز اينجا قيامت نشده است) «...أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذابِ»؛ خاندان فرعون را در سخت‌ترين عذاب وارد كنيد. پس معلوم است اين «يُعْرَضُونَ عَلَيْها»، مربوط به قبل از قيامت است. ترجمة آيه: آتشي كه صبح و شام بدان عرضه مي‌شوند و نيز روزي كه قيامت به پا شد، آل فرعون را در سخت‌ترين عذاب وارد كنيد؛ يعني آن روزي كه عرضه مي‌شود هنوز قيامت برپا نشده‌است. مفسرين تا آنجايي كه من در نظر دارم اجماع دارند بر اينكه اين عذاب برزخ است. روايت مي‌گويد: جايگاهشان را به آنها نشان مي‌دهند و مي‌گويند اين آتش شماست. 
اما برزخ، يك شباهتي به دنيا دارد. در آخرت انسان يا در عزت محض است يا در رنج محض. اگر به بهشت برود هيچ رنجي ندارد. اگر به جهنم برود، هيچ لذتي ندارد. البته بعضي از روايات گواهي مي‌دهند كه اعرافيها آنهايي‌اند كه نه وارد جهنم مي‌شوند و نه حق ورود به بهشت را دارند. به اهل بهشت نگاه مي‌كنند، رنج مي‌برند نگاه به اهل جهنم مي‌كنند به قول سعدي «از دوزخيان پرس كه اعراف، بهشت است». مثلاً جايي دارند مثل جاي خوب اين دنيا. ولي روايات ديگري، صحيح‌تر، گواهي‌ مي‌دهد كه ائمه فرمودند:
 ماييم اصحاب اعراف، ماييم كه بر بلنديهاي اعراف ايستاديم. اما برزخ از جهت رنج و شادي شبيه همين دنياست. يك عده‌اي كفار معاندند كه در رنج‌ محض‌‌اند و هيچ خوشي ندارند. مثل اين مجرميني كه در غل و زنجير زندانند در اين دنيا. هيچ خوشي ندارند. يك عده‌اي هستند كه در خوشي محض‌اند و هيچ رنجي ندارند؛ يعني از لحظه مرگشان، همة رنجهايشان تمام مي‌شود. «الَّذينَ تَتَوَفّاهُمُ الْمَلائِكَةُ طَيِّبينَ يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ...»
؛ انسانهاي پاكي كه فرشتگان در هنگام مرگ جانشان را مي‌گيرند، به آنها مي‌گويند: درود بر شما، برويد در بهشت. هنوز كه قيامتي نشده، اين كدام بهشت است؟ بهشت برزخ است؛ چون از زمان مرگ ما تا بهشت موعود بايد قيامت بشود، حساب و كتاب بشود، بعد برويم به بهشت اصلي (انشاء‌الله). پس اين بهشت كه در اينجا مي‌گويد: «ادْخُلُوا الْجَنَّةَ»، لحظه مرگ برويد در بهشت، بهشت ديگري است. بعضي از مفسرين گفتند كه بهشت برزخ صبح و شام دارد (به صراحت همان آيه‌اي كه آل‌فرعون صبح و شام عرضه مي‌شوند) ولي بهشت قيامت صبح و شام ندارد ولي من فكر مي‌كنم اينطور نيست. آياتي از قرآن گواهي مي‌دهد كه بهشت قيامت هم صبح و شام دارد. در برزخ يك عده‌اي هستند كه در شادي محض‌اند كه آيه آن را خواندم. بعد مي‌فرمايد: «...ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَ لا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ»
؛ اينجا نه اندوهي داريد و نه حزني. هيچ حزن و اندوهي نداريد يعني شاد شاد، بدون نگراني از آينده. يك عده‌اي هستند بينابين. اينها مؤمنان خلافكار هستند كه اصل كارشان درست است. مثلاً به فردي در عالم برزخ مي‌گويند: اين قصر شماست. اين نهر و اين خدمتكار و همه اين ميوه‌ها مال شماست. اين حيوان موذي هم اينجا هست كه گاهي اوقات شما را اذيت مي‌كند كه اين به خاطر اخلاق بدي است كه در دنيا داشتيد. از روايات اين مسئله فهميده مي‌شود. 
يكي ديگر از ويژگيها اين است كه در برزخ تجسم اعمال است كه اين بحث را در جلسات آينده بيان خواهيم كرد.

يكي ديگر از ويژگيهاي برزخ اين است كه در برزخ شفاعت نيست. پيغمبر(ص) فرمودند:
 من شفاعت خود را براي صاحبان گناهان كبيره امتم آماده كردم. بعضي‌ها وقتي اين حرفها را مي‌شنوند مغرور مي‌شوند و گناه مي‌كنند. براي اينكه يك كم حواسمان را جمع كنيم عرض مي‌كنم: اين شفاعت در برزخ نيست. اگر گناه كرديد، در برزخ ما نمي‌توانيم براي شما كاري كنيم. الان در اين دنيا آيا ما در جوار ائمه نيستيم؟ آيا امام زمان از رنجها و دردهاي ما خبر ندارند؟ چقدر يا مهدي مي‌گوييم؟ گاه گداري براي اينكه نشان دهند كه ما هستيم و ايمان ما حفظ شود يك مريضي را شفا مي‌دهند. ولي خيلي وقتها است كه اشك مي‌ريزيم و گريه مي‌كنيم ولي جوابي نمي‌شنويم. مي‌گويند: اگر مي‌خواهي شيعه ما باشي بايد اين مشكل را تحمل كني. روايت مي‌گويد كه مؤمنان در عالم برزخ در خانه ائمه و پيغمبر مي‌روند. با آنها همنشينند و بر سر سفره آنها مي‌نشينند. از غذاي آنها مي‌خورند، با آنها صميميت دارند، رفت و آمد دارند. ممكن است يك رنجي هم داشته باشند، ناله هم بكنند ولي امام بگويند اينجا نمي‌شود كاري كرد. 
آن صحابي خدمت امام صادق(ع) آمد و گفت: من خيلي گرفتارم. آقا شما نمي‌دانيد به دل ما چه رسيده. امام فرمودند: اينقدر جزع نكن. بعد فرمودند: ‌برو پيش كسي كه از من نزد خدا عزيزتر است و به او متوسل شو. گفت: چه كسي؟ فرمودند: جدم سيدالشهداء‌(ع). ديگري آمد گفت: آقا يك درهم داريد به من بدهيد؟‌ امام فرمودند: من امروز دستم تهي است. من هم مثل تو هيچ چيز ندارم. كميت وارد شد (شاعر اهل بيت كه بعضي گفتند: اشعر الشعراء اولين و آخرين كميت است. در عرب شاعري به بزرگي او نيامده است) امام گفتند: شعري براي جد ما يا براي ما سرودي؟ گفت:‌ بله. امام گفتند: ‌بخوان. خواند. امام او را تحسين كردند و بعد به خدمتكارشان گفتند برو در اتاق و پول براي او بياور. خدمتكار هم يك كيسه سي هزار درهمي براي كميت آورد. اين شيعي گفت: عجب! آقا كه گفت ما هيچ پولي نداريم پس اين كيسه با اين همه درهم چيست؟! كميت گفت: من كه پول نمي‌خواهم من عاشق شما هستم، هر چه امام اصرار كردند قبول نكرد. امام به خدمتكار گفتند پول را برگردان. شيعي گفت: آقا شما كه گفتيد يك درهم نداريد چطور سي هزار درهم مي‌خواستيد به كميت بدهيد؟! گفتند الان هم مي‌گويم ندارم. گفت: پس اين چه بود؟ ‌فرمودند:‌ برو در اتاق ببين چه بود. رفت ديد اتاق خالي است و هيچ چيز در آن نيست. فهميد كه اين كرامت بوده و امام به اعجاز اين كار را كردند. اين فقيري بايد دامنتان را بگيرد حالا چه حكمتي دارد، خدا مي‌داند؟ در برزخ هم اينگونه است. مؤمناني هستند كه قصر و بارگاه و خدم و حشم دارند ولي يك گرفتاري كوچكي هم دارند با ائمه هم ارتباط دارند و بايد تحمل كنند. مغرور نشويم بگوييم ما رفتيم آنجا امام ديديم، يك احترام مي‌گذاريم و امام يك اشاره‌اي مي‌كنند، همه چيز درست مي‌شود. اينها خيالات خام است. دنيا حساب دارد. امام صادق(ع) فرمودند: «والله ما اَخافُ عَلَيْكُم اِلّا البَرْزَخ»
؛ به خدا من از برزخ شما شيعه مي‌ترسم. اما اگر قيامت شد، «فَنَحْنُ اولي بِكُم»؛ ما به شما سزاوارتريم. در قيامت دستتان را مي‌گيريم. پس آنهايي كه دلبسته شفاعتند، حداقل بايد به فكر برزخشان باشند. آنجا حتي اگر در جوار امام هم زندگي كني، سر سفره امام هم بنشيني، اما رنجي از اين دنيا فرستاده باشي، دامنت را مي‌گيرد. 

آخرين ويژگي اين است كه در برزخ هم مرگ وجود دارد. يعني قصه مرگ، آنجا تكرار مي‌شود. ما را يك بار از كالبد مادي بيرون آوردند، با كالبد مثالي شديم. يك بار هم ما را از كالبد مثالي جدا مي‌كنند. چه موقع؟ علامه مي‌فرمايند: به بيان آيات قرآن، موقعي كه در نفخه اول صور دميده شد، تمام اهل آسمان و زمين (به نص قرآن) مي‌ميرند، «...فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ مَنْ فِي الارْضِ إِلاّ مَنْ شاءَ اللّه...»
، همه مي‌ميرند. علامه مي‌گويد: اهل برزخ هم مي‌ميرند. اين قاعدة همگاني است. قرآن مي‌فرمايد: اينها در مقابل خدا كه مي‌ايستند اين را مي‌گويند: « قالُوا رَبَّنا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَ أَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ...»
؛ خدايا تو ما را دوبار ميراندي و دوبار زنده كردي. دو بار ميراندن را مفسرين گفتند: يكبار ميراندن در اين دنياست، يكبار ميراندن در آخرت. البته براي مؤمنين سه مرگ است. دو تا در دنياست كه امام باقر(ع) فرمودند، بعضي از ائمه ديگر هم فرمودند: «ليسَ مَنْ مُؤْمِن مِن هذِهِ الاُمَّةً اِلّا وَ لَهُ قَتْلَة وَ مَيتَة»
؛ (شايد ده حديث يا بيشتر در اين مورد داشته باشيم، به اعتقاد من اين تواتر اجمالي دارد) هيچ مؤمني نيست مگر اينكه يك شهادت دارد و يك مرگ طبيعي. مؤمناني كه قبل از ظهور امام مهدي(ع) شهيد مي‌شوند بعد از ظهور امام، زنده مي‌شوند، رجعت مي‌كنند، زندگي مي‌كنند و به مرگ عادي مي‌ميرند، و مؤمناني كه در قبل از ظهور امام به مرگ عادي مي‌ميرند (مثل امام(ره)) در زمان ظهور زنده مي‌شوند و در ركاب آن حضرت شهيد مي‌شوند. اين پاسخ به اين اشكال است كه بعضي مي‌گفتند امام(ره) با آن همه كرامت چرا به شرف شهادت نائل نشدند. اگر مؤمني مُرد، نگوييد مقامش كمتر از كسي است كه شهيد شد. چون يك شهادت برايش نوشته شده‌است. فوز شهادت براي مؤمنان راستين نوشته شده‌است. شامل مؤمنان متوسط هم نمي‌شود. فقط مؤمنان درجه يك. روايت مي‌فرمايد: «المؤمنَةُ اَعَزُّ مِنَ المؤمن»
؛ زن مؤمنه از مرد مؤمن كمتر و ناياب‌تر است، مؤمن چقدر است؟«و المؤمنْ اَعَزُّ مِنَ الكبريتِ الاَحْمَر»؛ مؤمن از كيميا ناياب‌تر است (البته مؤمن واقعي). اين احاديث يك حُسن دارد و آن اين است كه غرّه شدن ما را كم مي‌كند. بعضي شجاعتها براي ما بد است و بعضي از اضطرابها خوب است. شخصي به من گفت كه شما اين بحثها را كرده‌ايد ما آرامشمان را از دست داده‌ايم. كاري كنيد اين آرامش به ما برگردد. گفتم: اتفاقاً آيات قرآن براي اين است كه تو اين آرامش را نداشته باشي. آنوقت مي‌فهمي چرا امام سجاد(ع) اينقدر گريه مي‌كردند، چون اين آرامش تو را نداشتند. اين آرامش بدي است. آرامش آدم غافلي است كه يك حادثه سهمگيني در سر راه اوست ولي او آرام نشسته است. ولي اگر به او خبر بدهي فوري براي خود فكري مي‌كند و اسبابي را براي رد شدن از آن بحران فراهم مي‌كند. پس همه مؤمنان مي‌ميرند و همانطور كه عرض كردم و از روايات برمي‌آيد مؤمنان سه مرگ دارند، يك مرگ عادي، رجعت و شهادت يا شهادت، رجعت و مرگ عادي و بعد هم در عالم برزخ، دوباره مرگ. كه شهادت يك رستگاري است كه خداوند نصيب مؤمنين كرده‌است. اين ويژگيهاي كلي عالم برزخ بود.

سؤالات:

1- اگر بدن ما همان بدن نيست، پس گواهي اعضا و جوارح در روز قيامت چگونه مي‌باشد؟

جواب: اين خود يكي از دلايلي است بر وجود كالبد مثالي كه الان همراه ماست و آن سلول ندارد كه مدام بميرد و دوباره سلول ديگري بجاي آن بيايد. اين از جمله آياتي است كه از بطن آن مي‌توان حقيقت را فهميد. ضمن اينكه براي ما ثابت شده است دستي كه چند سال پيش به گوش مظلومي زده شده است، اين آن دست نيست، چطور شهادت بدهد؟ بعضي از مفسرين مانده‌اند كه چگونه بين دانش تجربي و حقيقت اعتقادي جمع كنند. اگر چيزي از نظر علم بصورت قطعي ثابت شد، كه نمي‌توان ناديده گرفت! مثلاً فردي كه 8 بار سلولهاي بدنش عوض شده، اگر در روز قيامت بخواهند همه اين سلولها را جمع كنند، آدمي مي‌شود در حدود ششصد كيلو. يكي از مفسرين اينگونه گفته‌است كه از هر دوره‌ بدنش يك كم برداشته مي‌شود كه اين تحكم است. به چه مدركي اين حرف زده شده است؟ شهادت اعضا و جوارح اين امكان را دارد كه با همين بدن مثالي باشد. در كنار آن مطلب اين جمله را هم عرض كنم كه الله اعلم، خدا بهتر مي‌داند.

2- «...هذا ما وَعَدَ الرَّحْمنُ وَ صَدَقَ الْمُرْسَلُونَ»
 آيا مي‌توان اين آيه را بعنوان شاهد بر اين مدعا آورد كه اعتقاد به معاد، اعتقاد به توحيد و نبوت را در پي دارد؟

جواب: البته اين اعتراف مربوط به بعد از زنده شدن است. در آنجا بحث اعتقاد مطرح نيست چون تمام حقايق در آنجا روشن خواهد شد و ديگر چيزي ناگفته و ناپيدا نيست. 

3- قرآن مي‌فرمايد: روح از امر است. آيا مي‌توان گفت يعني از جنس امر است و خصوصياتي از قدرت امر پروردگار را دارد و بعضي از معجزات پيامبران و اولياء الهي نيز بخاطر بيدار شدن و وجود اين خصوصيت در روح اولياء الهي است؟  

جواب: قرآن آب پاكي روي دست ما ريخته و فرموده: «...وَ ما أُوتيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاّ قَليلا»
، شما نمي‌توانيد قصه امر الهي را درك كنيد ولي اين تعبير هم تعبير دلنشيني است و خيلي از ذهن بعيد نيست، در واقع جواب احتمالي است. 

4- در نفخه اول كه همه مي‌ميرند، آيا هيچ استثنايي براي زنده ماندن وجود دارد يا خير؟    

جواب: ظاهر روايات
 كه گواهي مي‌دهند همه مخلوقات عالم مي‌ميرند، بجز (ظاهراً) آن فرشته‌اي كه دمنده در صور است. (اسرافيل كه اسم او در قرآن نيامده و در روايات آمده‌است، اما اسم جبرئيل و ميكاييل در قرآن آمده‌است) قرآن مي‌فرمايد: «...فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ مَنْ فِي الارْضِ إِلاّ مَنْ شاءَ اللّه...»
؛ وقتي در صور دميده شد همه اهل آسمان و زمين مي‌ميرند، مگر كسي كه خدا بخواهد، شايد همين اسرافيل باشد. كه اين مرگ حتي شامل حال فرشتگان هم خواهد شد. 

5- تفاوت صدقه و انفاق را بيان كنيد؟

جواب: صدقه دو قسم است: واجب (زكات) و مستحب. هر دو قسم را از جهت اينكه فرد از مال خود تصدق مي‌كند، صدقه مي‌گويند و از جهت اينكه شكافهاي طبقاتي را از محو مي‌كند انفاق مي‌گويند.                    
بسم الله الرحمن الرحيم

 بحث ما در رابطه با عالم برزخ بود. قبل از اینکه بحث برزخ را ادامه دهيم، به نظر می​رسد که یک نوع تعارضی در مورد روايات مرگ وجود دارد. بعضی روایات می‌گویند که: مرگ برای مؤمن مانند بوییدن گل است. یا حتی روایت است که می​گویند: یک گلی به او می​دهند می‌گویند: بو کن! بو که می​کند از سختی جان کندن خارج می​شود. در بعضی از روایات آمده که: وقتی که فرشته مرگ آمد سراغ  مؤمن، می‌گوید: کجای بدنت درد دارد؟ می​گوید: همة بدنم. دست می​کشد روی پایش. می​گوید: پایم خوب شد. دست می​کشد روی مثلاً دستش. می​گوید: دستم خوب شد. بعضی از روایات عکس این است. مثلاً روایتی نقل شده است که حضرت یحیی(ع) به حضرت عیسی(ع) فرمود: چرا من را زنده کردی؟ من هنوز لحظاتی بیش نبود که از سختی​های مرگ آسوده بودم. یا بعضی از روایات رجعت که وقتی رجعت به عهده خود مؤمن گذاشته می​شود، عده​ای از مؤمنین از رجعت به دنیا در عصر حاکمیت ائمه خودداری می​کنند؛ به دلیل سختی​های مرگ. یا روایتی که می‌فرماید: آسانترین قبض روح به اندازه نود ضربه شمشیر، درد دارد. یا روایتی که از امیرالمؤمنین(ع) در نهج​البلاغه آمده است که حضرت فرمودند: اگر حجاب برگرفته شود، و بدانید در پس پرده چه خبر است «وَ وَهِلْتُمْ»؛ ناله و ضجه مي‌كرديد، «وَ سَمِعْتُمْ وَ اَطَعْتُمْ»؛ می​شنيدید و اطاعت می​کرديد.
 می​گویند ماجراهای بعد از مرگ بسیار هول انگیز است. حالا این روایات چگونه قابل جمع است؟! آن روایاتی که می​گویند، برای مؤمنین این طوری است، تلخ نیست، آسان است؛ مثل بوییدن گل است. بعد می​گویند: آسانترین مرگ برای مؤمن،(ظاهراً صد رقم مرگ است) به اندازه نود ضربه شمشیر درد دارد. جمع بین این دو دسته روایات، چگونه است؟ کدامش درست است؟! هر دو درست است. اصل مرگ و جان کندن سخت است؛ اما خداوند برای مؤمن آسانش می​کند. درست مثل این است که بگوییم: دندان کشیدن خیلی سخت است، اما شما ناراحت نباش! ما یک آمپول به تو می​زنیم، دندان شما بی​حس می​شود که به اندازه گاز گرفتن یک مورچه بیشتر نمی​فهمید. اگر يكي بگوید دندان کشیدن بسیار سخت است مثل این می​ماند که مثلاً یک تکه​ای از گوشت شما را با گاز انبر بکنند، يكي هم بگويد دندان كشيدن خيلي هم آسان است؛ ما وقتي دندانمان را كشيدند به اندازه يك گاز گرفتن مورچه بيشتر نفهميديم این دو حرف با هم تعارض دارد. آن یکی ناظر به اصل کار است؛ اين یکی ناظر به عنایاتی است که در کنارش باعث تسهیل کار می‌شود. جان کندن سخت است اما خداوند به عنایتش یک رحمت خاصی برای مؤمنین دارد که این باعث سهل و آسان شدن جان کندن می​شود. البته آن مؤمن هم باید لیاقت داشته باشد؛ زیرا حدیث داریم بعضی از گناهان مؤمنین مجازاتش در همین دنیا و در لحظه جان کندن است. که روایت از امام صادق(ع) است كه فرمودند: بعضی از مؤمنان هستند كه خداوند سخت جانشان را می​گیرد به خاطر مکافات و مجازات گناهانی که در دنیا کردند. اینها وارد آخرت می​شوند در حالی که گناهی ندارند. اما موقع جان دادن خیلی به آنها سخت می​گذرد. پس این طور هم نیست که همه مؤمنین مشمول این عنایت شوند؛ باید یک شرایط خاصی داشته باشند. 
در اینجا آیات پيرامون برزخ، (منظور آیاتی که در قرآن دلالت بر برزخ دارد) را بيان مي‌كنيم. تنها یک آیه در قرآن دلالت بر برزخ به صورت صریح دارد؛ بقیه به صورت اشاره​ای هستند. آیه​ای که به صورت صریح است آیه 100 سوره مؤمنون است. «حَتّي إِذا جاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ رَبّ‏ِ ارْجِعُون»
؛ تا اینکه یکی از این​ها را مرگ فرا رسد، گوید: خدایا! مرا باز گردان، «لَعَلّي أَعْمَلُ صالِحًا فيما تَرَكْتُ كَلاّ إِنَّها كَلِمَةٌ هُوَ قائِلُها وَ مِنْ وَرائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلي‏ يَوْمِ يُبْعَثُونَ»
؛ تا در دنیا عمل صالح انجام دهم. (خداوند می‌فرماید:) هرگز! چنین چیز شدنی نیست. این کلمه حقی است. اين سنت ثابتی است که خداوند آن را امضاء کرده است و بعد از مرگ ایشان برزخی است تا روز قیامت. (این جا کلمه برزخ آمده است) مراد هم عالم برزخ است. در سوره الرحمن هم کلمه برزخ آمده است. در سوره فرقان هم کلمه برزخ آمده است. «...و جَعَلَ بَيْنَهُما بَرْزَخًا وَ حِجْرًا مَحْجُورًا»
 يا «بَيْنَهُما بَرْزَخٌ لا يَبْغِيان»
 که در هر دو مورد معنای لغوی آن، مراد است كه مراد از برزخ آن حائل و واسطه بین دریای شور و شیرین است که با هم مخلوط نشوند. پس کلمه برزخ در قرآن سه بار به کار رفته است. یک بار مراد، عالم برزخ است و دو بار مراد، معنای لغوی آن است، که معنای واسطه و حائل است. 
هیچ آیه دیگری در قرآن کریم به صورت صریح از برزخ سخن نگفته، منتها آياتي هستند كه وقتی دقت می​کنید، متوجه می‌شوید مراد از آن آيات، عالم برزخ است. در قرآن هم به بهشت برزخی اشاره شده، هم به جهنم برزخی. یک آیه در سوره آل عمران است: «وَ لا تَحْسَبَنَّ الَّذينَ قُتِلُوا في سَبيلِ اللّهِ أَمْواتًا بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ»
؛ گمان نکنید شهیدان مرده​اند، بلکه زندگانند و نزد خدا روزی می‌خورند. این جايگاه درکجاست؟ هنوز که قیامت نشده است. «أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ» کجاست؟ این در عالم برزخ است. این رزقی که خدا نصیب آنها کرده است، این فعلاً رزق برزخی است، که در عالم برزخ برای آنها مهیاست. باز در سوره نحل است: «الَّذينَ تَتَوَفّاهُمُ الْمَلائِكَةُ طَيِّبينَ يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَيْكُمْ ...َ»
؛ آنهایی که فرشتگان، آنها را پاکیزه می​میرانند، به آنها می​گویند درود بر شما! «ُادْخُلُوا الْجَنَّة...»؛ وارد بهشت شوید. «اُدْخُلُوا الْجَنَّة» موقع مرگ است. کِی وارد بهشت موعود می‌شوند؟ بهشت موعود مربوط به زمانی است که قیامت برپا شود، حساب و کتاب بشود، بعد یک عده​ای مي​روند به بهشت موعود. اما این بهشتی که لحظه مرگ وارد آن می‌شوند، بهشت موعود نیست. اين چه بهشتی است؟! برزخ است. چون قرآن فرمود: بعد از مرگ آنها تا روز قیامت، برزخ است. پس اینجا مراد، بهشت برزخی است. چون اگر مراد از این بهشت، بهشت موعود باشد، هنوز نمی‌توانند وارد آن شوند؛ باید صبر کنند تا قیامت فرا رسد. 
در سوره طه آمده «وَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْري فَإِنَّ لَهُ مَعيشَةً ضَنْكًا وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمي‏»
 بعضی از مفسرین این آیه را هم از آیاتی دانسته​اند که جزء آیات دلالت کننده بر زندگی برزخی است. ولی به اعتقاد من این طور نیست. معنای آیه این است که هر کس از یاد من روی​گردان شد، زندگی سختی خواهد داشت و روز قیامت هم کور محشورش می​کنیم. گفتند: چون روز قیامت را بعد آورده زندگي را قبل آورده، معلوم می​شود این زندگی قبل از قیامت است؛ یعنی زندگی سخت، قبل از قیامت است. من فکر می​کنم که این آیه تصریحی در مورد عالم برزخ، حتی به صورت اشاره هم نمی​تواند داشته باشد، چون ممکن است یک کسی بگوید، مراد زندگی دنیاست. یعنی در دنیا زندگی سختی برایش قرار می​دهیم کما اینکه خیلی از مفسرين اینگونه تفسیر کرده​اند؛ این هم درست نیست. ممکن است بگویند که مراد، مجموع زندگی دنیا و برزخ است. می‌توان اثبات کرد اما با کمک آیات دیگر. خود این آیه ظهوری در این معنا ندارد. آیه​ای است در مورد آل فرعون که می‌فرمايد: «النّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْها غُدُوًّا وَ عَشِيًّا...»
؛ آتشی که آل فرعون صبح و شام بر آن عرضه می​شوند، «وَ يَوْمَ تَقُومُ السّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذابِ»؛ و روز قیامت نیز که بر پا شد آنگاه آل فرعون را در سخت​ترین عذاب داخل کنيد. شما اگر به ترجمه آیه هم دقت کنید، می‌فهمید که این «النّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْها» مربوط به قبل از قیامت است، چون ترجمه آیه این است: آل‌فرعون هر صبح و شام بر آتش عرضه می​شوند و روز قیامت نیز در اَشدّ عذاب واردشان کنید؛ یعنی عرضه بر آتش قبل از روز قیامت است. می​گویند: چه آتشی است که قبل از روز قیامت است؟ این هم از آیاتی است که مفسران گفته​اند، مربوط به عالم برزخ است. بعد آیه دیگری که هست در سوره نوح است نسبت به قوم حضرت نوح(ع): «مِمّا خَطيئاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نارًا...»
 ؛ به خاطر خطاهایشان غرق شدند و رفتند در جهنم. هنوز که جهنم موعود نیامده است. جهنم موعود بعد از حسابرسی قیامت است. این چه جهنمی است که این​ها غرق شدند، و وارد آن شدند؟! جهنم برزخی. این هم یک ظهور نسبی دارد. اما عده​ای از مفسرین گفته​اند که، هر جا صحبت از صبح و شام در بهشت شده است، بهشت برزخی، مراد است. هر جا صحبت از صبح و شام در مورد جهنم شده است، مراد، جهنم برزخی است. مثلاً در مورد آل‌فرعون مي​فرمايد: «النّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْها غُدُوًّا وَ عَشِيًّا...»؛ هم صبح و هم شب به آتش عرضه​شان می​کنند. یا مثلاً می​فرماید: «...وَ لَهُمْ رِزْقُهُمْ فيها بُكْرَةً وَ عَشِيًّا»(مريم آيه 62)؛ بهشتیان رزقشان را صبح و شام از سوی خدا دریافت می​کنند. مفسرینی گفته​اند که بهشت آخرت دیگر صبح و شام و شب و روز ندارد. بهشت برزخ، صبح و شام دارد؛ پس هر آیه​ای که در قرآن کریم صحبت از صبح و شام گفته است مراد بهشت برزخی است. من فکر می​کنم که این تفسیر هم، تفسیر دقيقي نیست؛ به خاطر اینکه ما قرائنی داریم از آیات قرآن که بهشت آخرت نیز صبح و شام دارد. قرآن در مورد متّقین می​فرماید: «إِلاّ مَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحًا فَأُولئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَ لا يُظْلَمُونَ شَيْئًا» «جَنّاتِ عَدْنٍ الَّتي وَعَدَ الرَّحْمنُ عِبادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا» «لا يَسْمَعُونَ فيها لَغْوًا إِلاّ سَلامًا وَ لَهُمْ رِزْقُهُمْ فيها بُكْرَةً وَ عَشِيًّا»
. ترجمه آیات تقریباً صریح است بر اینکه بهشت موعود، مراد است نه بهشت برزخ. ترجمه آيات: مگر کسی که توبه کند، ایمان آورد و عمل شایسته انجام دهد، این​ها داخل بهشت می​شوند و ذره​ای به آنها ظلم نمی​شود. بهشت‌هاي عدن، (قطعاً عالم برزخ، بهشت عدن ندارد. بهشت عدن، همان بهشت موعود است بلکه بالاترین مرتبه بهشت، بهشت عدن است. یعنی مرکز بهشت، بهشت عدن است.) که خداوند به بندگانش وعده غیبی داده است و وعده او آینده است در آن لغوی نمی​شنوند؛ لکن به هم دیگر سلام می​گویند و رزق آنها صبح و شام به آنها می‌رسد. از این آیه معلوم می​شود که بهشت بعد از قیامت هم صبح و شام دارد و اينکه بگویند بهشت، صبح و شب ندارد، به نظر دقيق نمي‌رسد. 
مکان برزخ کجاست؟ در بعضی از روایات است که خوبان در منطقه وادی​السلام
 نجف هستند. بعضی از شما رفته​اید و وادی‌السلام را دیده​اید. البته ظاهر وادی‌السلام خیلی خوشایند نیست، یک قبرستان وسیع است، مثل یک شهر است. مثلاً مهریز، خیلی طولانی و بزرگ. من فکر می​کنم چیزی از خود نجف کوچکتر نیست. یک قبرستان بسیار وسیعی است با تشریفات و تجملات خاصی که قبرها را به صورت خانه ساخته​اند. و بعضی از روایات می​گویند
: جای بدکاران در برهوت هند است. از امام صادق(ع) است که امام فرمودند
: روز جمعه خداوند به مؤمنان اجازه می​دهد از آسمان فرود بيایند؛ محل فرودشان وادی​السلام است. از آنجا در شهرها پخش می‌شوند؛ به دیدار خانواده​شان می​روند. بعد خیلی تمجید کرده است که چه جوری هستند! بر چه مرکب‌های نورانی سوار هستند! تاجی از مرصع بر سرشان و چه لباسی به تنشان است! خیلی عجیب و غریب! با شوکت و جلال می‌آیند، به دیدن خانواده​شان مي​روند و دوباره برمی​گردند. منتهي محل فرودشان وادی​السلام است. از این روایت معلوم می​شود كه استقرارشان در وادی​السلام نیست. اهل برزخ یک رابطه​ای با وادی​السلام دارند.
کالبد برزخی، مادی نیست اما آثار ماده مثل حرکت، زمان و مکان را دارد. یعنی مثلاً این نیروی جاذبه روی آن اثر نمی​گذارد. اسیر جاذبه زمین نیستند. اموات مؤمنین، آنان که آزاد باشند در عالم برزخ در حبس نباشند؛ چون عالم برزخ هم حبس دارد. عده​ای در عالم برزخ حبس می​شوند. آیت​الله حسن​زاده (من از ایشان دیدم، نمی​دانم آیا از استنباط دقیق خود ایشان است یا از روایت دیده​اند) فرمودند: عده​ای در عالم برزخ حبس هستند، عده​ای آزادند، عده​ای یک مقدار مشغولند. شخصی که از دنیا رفته و زیاد به خواب افراد می​آید، این نشانه این است که آزاد است. یکی از عزیزانی که در هیپنوتیزم خیلی تخصص دارد؛ من این را به او گفتم؛ گفت: اتفاقاً در یک موردی، یک شخصی را خواب کردم و او را پیش مثلاً پدر پدربزرگش، (یکی از اجدادش) که می‌خواست با او صحبت کند، فرستادم. مرتب او اصرار میكرد که تو از پیش من نرو! من 69 سال است که مرده​ام، حبسم کرده‌اند؛ هنوز هیچ کس را ندیده​ام. از زمانی که مرده​ام تو اولین نفری هستی که دارم با تو صحبت مي​كنم؛ حبس انفرادی. مثلاً ما روایت داریم که اگر، البته این حبس، بعد از قیامت است. چون قرآن می​فرماید: «...وَ جَعَلْنا جَهَنَّمَ لِلْكافِرينَ حَصيرًا»
؛ ما جهنم را برای کافران حصار تنگ قرار دادیم. آخر بعضی​ها را در چاه حبسشان می​کنند. جهنمشان که می​برند هیچ، در جهنم هم در چاه حبسشان می​کنند. دیدید! بعضی‌ها را می​گویند در محوطه زندان هواخوری کنید، بعضی​ها در سلول انفرادی، بعضی‌ها را غل و زنجیرشان می‌کنند. بستگی دارد به نوع جرم. کسی که جوری حرف می​زند، با طنازی بخواهد دل نامحرمی را برباید، در روایت داریم در ازای هر کلمه​ای 1000 سال حبسش می​کنند. بعضی از گناهان را مردم کوچک می​شمارند، نمی​دانند چه گناه بزرگی است! و چه فتنه​ها و مفسده​هایی دنبالش می​آید و خدای ناکرده چه کانون​های خانوادگی پاشیده می​شود به خاطر اینکه آقا یا خانم می‌خواسته از روي هوس بازی حرف بزند.

از این روایات معلوم می​شود كه با توجه به اینکه اهل برزخ (اموات)، جاذبه زمین بر روی آنها اثر ندارد؛ می​توانند در آسمان باشند، می​توانند در زمین باشند؛ به نظر می​رسد که حداقل پهنه آسمان دنیا برای آنها باز است. سرعتشان هم فوق​العاده است. حالا چه سرعتی سیر می​کنند من فکر می​کنم به حالت طی‌الارض. آنها هر کجا بخواهند می‌توانند بروند. حداقل مؤمنان بهشتی بعد از مرگشان در این پهنه آسمان آزاد هستند. حالا کجا جایشان است، آیا در همین زمین هستند؟ محل استقرارشان در کره‌ی دیگری است، در فضا است؟ خدا می​داند. ولی آنچه مسلم است نه تحت تأثیر جو و هوا هستند، نه نیاز به اکسیژن دارند، نه جاذبه روی آنها اثری دارد. اما کالبد دارند، رفت و آمد دارند. چه بسا در این مجالس ما حاضر شوند؛ محدودیتی هم ندارد. روایتی از امام صادق(ع) آمده است که فرمودند: خوبان برای زیارت خانواده​شان از آسمان نزول می​کنند و پایین می​آیند و می​روند دیدار خانواده​شان، طبق این روایت اهل برزخ در آسمان هستند؛ حتی در آن روایت کلمه آسمان هم دارد. منتهی این روایت می​گوید که نزولشان در وادی​السلام است؛ یعنی در وادی السلام فرود می​آیند، (سرزمین نجف). 
علم در برزخ: بالاخره ما که مردیم یک تحولاتی در علم ما اتفاق خواهد افتاد. آیاتی از قرآن کریم است که دلالت دارد بر اینکه علم مردم در برزخ زیاد می​شود. فلاسفه هم دلیل آورده​اند. می​گویند: شما وقتی که مُردید از حصار ماده نسبتاً خارج می‌شوید. بالاخره شما الان در این زمین گرفتار جاذبه زمین هستید. در فضا نمی‌توانید، بالا بروید، حواستان محدود است. وقتی که انسان مرد، مجرد می​شود. البته مجرد تام، موجودی است که آثار ماده هم ندارد؛ اما موجودی که آثار ماده دارد، مثل جسم برزخی، مثل بعضی از فرشتگان، مثل جنیان، این​ها مجرد ناقص هستند. به هر میزانی که تجرد افزایش پیدا کند، یعنی انسان از کثرت دنیا به طرف وحدت تجرد، قدم بردارد، احاطه وجودیش بیشتر می​شود. از جمله احاطه وجودی، احاطه علمی است. قرآن کریم این مطلب را تأیید می​کند. من سه آیه برای شما می​خوانم که دالّ بر این است که وقتی که انسان مرد اطلاعاتش خیلی زیاد می​شود. اولین آیه در سوره ق است. می​فرماید: وقتي سکرت مرگ آمد، (آن مستی هنگام مرگ) همان چیزی که از آن در می​رفتید، «...فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَديدٌ»
؛ ما پرده​های چشمت را کنار می​زنیم، چشم تو امروز بسیار تیزبین است. آنجا پرده​ها از مقابل چشمان انسان کنار می​رود؛ در اولین قدم حلول موت، وقتی زبان بند آمد، پرده از کنار چشم کنار می​رود. قاعده این است. هنوز تا زبان بند نیامده، پرده را بر نمی​دارند که چيزي لو نرود. هیچ کس نمی​تواند آنچه را مي‌بيند بگوید. آن زمانی که زبان محتضر بند آمد، همه چیز را می​بیند. ولی دیگر نمی​تواند به شما چیزی بگوید. قرآن می​فرماید: چشم تو تیزبین است. آیه دیگری است كه قرآن اظهار شگفتی می​کند. می​فرماید: «أَسْمِعْ بِهِمْ وَ أَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنا...»
؛چه قدر شنوا و چه قدر بینا هستند اینها! روزی که پیش ما می‌آیند؛ یعنی می​میرند. قرآن از شدت بینایی و از شدت شنوایی کسانی که از این دنیا رفته​اند اظهار شگفتی می​کند. «أَسْمِعْ بِهِمْ» صیغه تعجبی است. عرب وقتی می​خواست بگوید: زید چقدر زیباست! می​گوید: اَجْمِلْ بِزِیداً. صيغه تعجب است. «أَسْمِعْ بِهِمْ وَ أَبْصِرْ» یعنی چقدر این​ها شنوا و بینا هستند. آیه دیگری است باز می‌فرماید: «بَلِ ادّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي اْلاخِرَةِ...»
 ؛ بلکه علم آنها در آخرت مهیا است. یعنی در آخرت همه حقايق را می​فهمند.
 نکته اولی که اینجا بحث می​شود این است که آیا برای مؤمن و کافر اين علم مساوی است؟ می​گوییم: بله! مساوی است. به غیر از آن آیه اول که خواندم دو تا آیه بعدش اتفاقاً برای ظالمین و ستمگران است. چون آیه دوم در سوره مریم می‌فرماید: ‌«أَسْمِعْ بِهِمْ وَ أَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنا لكِنِ الظّالِمُونَ الْيَوْمَ في ضَلالٍ مُبين»؛ چقدر بینا و شنوا هستند روزی که نزد ما آیند! اما این ستمگران امروز در گمراهیند. یعنی امروز در گمراهیند، فردا که پرده​ها را از کنار چشمانشان کنار زدیم همه چیز را می​بینند و چقدر و بینا و شنوا هستند! پس در آخرت اين علم برای مؤمن و کافر يكسان است. آیه بعدی هم همین است قرائن محکم وجود دارد که این آیه هم در مورد کفار و معاندین گفته است. می​فرماید: «بَلِ ادّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي اْلاخِرَةِ بَلْ هُمْ في شَكٍّ مِنْها بَلْ هُمْ مِنْها عَمُونَ»؛ بلکه علم این کفار در آخرت مهیا است اما امروز در شک هستند و کورند. پس مؤمن و کافر چه فرقی کردند؟ می​گوییم: علم گاهی وقت​ها موجب سرور است، گاهی وقت​ها موجب رنج. خود علم نشاط ندارد، بستگی دارد به اینکه به چه چيز علم پیدا کنی. یک وقت می​آیند به شما می​گویند: شما در آزمون فلان مرحله که امتحان داده بودید قبول شدید، رتبه اول هم آوردید. شما علم پیدا می​کنید به اینکه در آزمون قبول شده​اید، خوشحال هم می​شوید. می‌آیند به آقایی می‌گویند: بچه​ات تصادف کرد، مرد. تا حالا نمی​دانست، داشت می​خندید، وسط خنده​اش یک وقت گفتند: بچه​ات مرد. علم پیدا کرد، آيا این علم برای او خوشحالی می​آورد؟ برای کافر علم خوشحالی نیست، عین بدحالی است. می​گوید: ای کاش! نمی‌دانستم. «...وَ يَقُولُ الْكافِرُ يا لَيْتَني كُنْتُ تُرابًا»
؛ ای کاش! خاک بودم. ای کاش! خبر پیدا نمی​کردم. پس بین مؤمن و کافر در نتیجه علم خیلی فرق است. در خود علم فرقی نیست. 
(من اینجا می​خواهم یک تقسیمی کنم، که تا حالا ندیده​ام کسی از مفسرین به این نکته اشاره کرده باشد؛ نکته ظریفی است.) چند نوع علم داریم: یک نوع علم، از طریق دیدن و شنیدن است؛ مثلاً شما یک چیز را می​بینید، به آن علم پیدا می‌کنید. یک صحنه​ای را مثلاً صحنه جرمی را نگاه می​کنید، مجرم را می​بینید، طرف مظلوم را می‌بینید. بعد که می‌آیند در دادگاه می​گویند: آقا! شما علم به این قضیه دارید؟ می​گويید: من با چشم خودم دیدم. شما می​شوید عالم به این قضیه. قاضی می​گوید: ایشان علم دارد به این مسأله، از ایشان سؤال می​کنیم. نوع ديگر علم، علم به حق و باطل است. یک عده هستند در دنیا گرفتارند، نمی​دانند کدام دین حق است، کدام دین باطل. یک عده هستند كه غرق در باطلند و خیال می‌کنند حق هستند. یک عده​ای هستند كه نمی​دانند راهي كه مي‌روند، درست است یا نادرست. روز قیامت که شد، همه مردم از بدترین آدم​ها، فراعنه و صدام گرفته تا خوب​ترین آدم​ها و متوسطین می​فهمند، حق کدام است و باطل کدام. «...فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلّهِ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ»
؛ پس بدانند كه حق از آن خداست و آنچه افترا مي‌بستند ازآنها گم مي‌شود. همه حق را می​شناسند. همه افتراها و دروغ​ها، تمام می​شود. این علم را همه در برزخ دارند. اين دو علم اولي را همه در برزخ دارند، یعنی به محضی که مردند، حواسشان، بیناییشان و شنواییشان بسیار قوی است. کما اینکه قرآن هم به این موضوع اشاره کرده‌است. آن جا می‌گوید: «...فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَديدٌ»؛ ما پرده‏ات را [از جلوي چشمانت] برداشتيم و ديده‏ات امروز تيز است. چشمت قوی است. نمی‌گوید اصول دينت قوی می​شود؛ مثلاً ریاضیاتت قوی می​شود. می​گوید: چشم و گوشَت قوی است. پس این علم، یکي علم به حق و باطل است و حقایق ادیان. یکي علم از طریق دیدار و شنیدار است. خدا رحمت کند شهيد صدوقی، فرمودند: شخصی برای من نقل کرد که یکی از بستگانم را در خواب دیدم. گفتم اگر ما در دنیا برای شما خیرات کنیم مي​فهميد؟ گفته بود: شما از خانه كه می​خواهید بیرون بروید، ما می​فهمیم نيت داريد كه به كجا برويد. شما اگر با امواتتان در دلتان صحبت کنید آن​ها می​فهمند حتي به زبان هم نیاورید، این قدر فهیم هستند. وقتی پیغمبر گرامی(ص) با کشتگان قریش در چاه بدر صحبت می​کرد، گفتند: یا رسول‌الله! با مردگان حرف می​زنید؟ فرمودند: امروز از شما شنواتر و بیناتر هستند. پس معلوم می​شود این علمی که قرآن می​گوید، (کما اینکه خود قرآن هم اشاره دارد) علم از طریق شنیدار و دیدار و حواس است. كسانی هم که به نوعی تجرد برزخی در این دنیا پیدا می​کنند، قدرتشان زیاد می​شود. یکی از علما گفت: یک خشونتی در حق بچه​ام به خرج دادم. بعدش هم خشمم فرو نشست. فهمیدم بد کردم. رفتم نزد استادم علامه طباطبایی(ره)، ایشان خیلی اظهار یأس و نگرانی کردند و گفتند: از تو بعید بود این کار را انجام دهي! برو نزد برادرم سیدحسن‌طباطبایی در تبریز تا تو را راهنمایي کند، توبه کني. می​گوید: آمدم. همین که در زدم، نه اسمی گفتم، نه خود را معرفي كردم (آقای طباطبایی، برادر علامه، اهل کرامت بودند) از خانه صدا رساندند، گفتند: ما با کسی که به فرزند خودش رحم نکند، کاري نداریم. از کجا فهمیدند؟! این که حافظ می​گوید: 
به چشم غیب توان دید روی شاهد غیب               که نور دیده عاشق ز قاف تا قاف است
این همین تجرد برزخي است. ابن​سینا، وقتی بازاریان کاشان به او می​گویند: شیخ‌الرئیس شما حاجتی ندارید؟ ما داریم می‌رویم کاشان، (در همدان بوده است) گفته بود: به این مسگرهای کاشان بگویید، یک كم چکش، آهسته​تر بزنند، من اذیت می​شوم. برگشتند و نگفتند. پیغام دادند که ما گفتیم. گفته بود: نه! فرقی نکرده‌است. انسان در عالم برزخ اینگونه می​شود. یعنی برد حواسش فوق​العاده زیاد می​شود. مرحوم شهید مطهری(ره) تشبیه می‌کند به حواس انسان موقع خواب و موقع بیداری. شما مشاعرتان در خواب چقدر کار می​کند؟ در بیداری چند برابر می‌شود؟ وقتی بیدار شدید مشاعر شما خیلی زیاد می​شود. بنابراین از این جهت بین خواب و بیداری با عالم دنیا و برزخ  خیلی شباهت است. لذا در روایت هم دنیا به خواب و برزخ به بیداری تشبیه شده‌است. امیرالمؤمنین(ع) در نهج​البلاغه فرمودند: «النّاسْ نیامْ فاِذا ماتوا اِنْتَبَهوا»
؛ مردم در خواب هستند وقتی می​میرند بیدار می‌شوند. 
نوع سوم علم، علوم نظری، اکتسابی و معرفتی است. مثلاً در این دنيا شما قرآن و روایت حفظ کردید، بیانات ائمه را حفظ کردید، توحید مفضّل را خواندید و به خاطر سپردید، معارف دین را کسب کردید و کتاب مطالعه کردید. این جزء اعمال صالح است. این علوم را هر کسی آنجا ندارد و با مردن نيز به دست نخواهد آمد. این علم هیچ فرقی نمی​کند. خیلی نکته دقیقی است. در برخي از روایات داریم که مؤمنانی که در دنیا قاصر ​بوده​اند و نتوانسته​اند قرآن یاد بگیرند، (ذهنشان کوتاهی می​کرد و شرایط اجتماعی مانع بود) قصور داشتند، در برزخ به آنها قرآن یاد می​دهند. معلوم مي‌شود با مردن قرآن یاد نمی​گیرند. یا روایت بسیار داریم
 که اگر کسی سوره​ای از قرآن حفظ کند و بعد به خاطر سهل‌انگاری یادش برود، یک وقت نگاه می​کند، می‌بیند بالای سرش یک صورت بسیار زیبا و دلربایی است. می​گوید: تو چه کسی هستی؟! می​گوید: نگاه کن! آن بالا جایگاهت را ببین. می​گوید: جایگاه من است؟! می​گوید: بود. من تمثل فلان سوره هستم، (مثلاً سوره دهر هستم) تو مرا حفظ کردی، قرار بود من همراه تو باشم. آن هم جایگاهت بود. الان یادت رفته است. ديگر خبري نيست بعد هم از چشمش ناپدید می​شود. پس معلوم است که اگر کسی مرد، ديگر قرار نیست قرآن حفظ شود يا معارف دین کسب کند، این جزء اعمالی است که باید در این دنیا انجام دهد؛ همانطور که اگر نماز نخواندی، نداری؛ چیزی هم یاد نگرفتی همان طور جاهل می​مانی. 
شخصی، خوابی دیده بود، به من گفت: خواب عالم برزخ را دیدم. گفت: می​دانستم این​ها مرده​اند، هر کدامشان مشغول یک کاری بودند. همینطور سرگرم. یکی از آنها را دیدم یک کم بیکارتر است، او را نمی​شناختم. گفتم: شما این جا چه کار می​کنی؟ یک نگاهی به من کرد مثل این که اجازه نداشت. گفت: فقط یک جمله به تو می‌گویم. هر کس این جا چیز بیشتري بلد باشد، بیشتر مورد توجه است. مرحوم آیت​الله العظمی بروجردی قبل از وفاتشان خواب قیامت را می​بینند. بعد نگاه می‌کنند می​بینند صفوف متعددي وجود دارد، صفوف علما، سادات، زهاد. می​روند در صف سادات می​ایستند. یکی از مأموران قیامت می​آید می​گوید: آقا! شما بروید در صف علما بایستید. اینکه می​فرماید عالم بهتر از هفتاد هزار عابد است
، روز قیامت درجه‌گذاری می​کنند. علمی که انسان برای خدا کسب کرده است و به خاطر دنیا نبوده است، این علم خیلی به درد می​خورد. فردای قیامت دستگیر انسان است و باعث فزونی درجات است. 
عرض شد كه سه نوع علم است: 1- علم از طریق حواس که این حواس اهل برزخ بسیار قوی است. 2- علم به حقیقت اشیاء و بطلان اشیاء که آنجا برای همه محقق می​شود. 3- علوم اکتسابی- نظری که معرفت انسان به خدا، پیغمبر، ائمه، حقایق و معارف دین است. از اين علوم هر چه داری همين جا نصیبت مي‌شود. هر چه کسب نکردی دیگر آنجا کلاس و درس و این​ها برای همه نیست. 

بسم الله الرحمن الرحيم

در ابتدای بحث به چند سؤال پاسخ می‌دهیم:

1- درباره آیه 42 سوره زمر كه در مورد کالبد انسان در حالت خواب است توضیح دهید؟ در آیه می‌فرماید: «اللّهُ يَتَوَفَّي اْلاَنْفُسَ حينَ مَوْتِها وَ الَّتي لَمْ تَمُتْ في مَنامِها فَيُمْسِكُ الَّتي قَضي‏ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَ يُرْسِلُ اْلاُخْري‏ إِلي‏ أَجَلٍ مُسَمًّي...». در روایت آمده مراد آیه این  است که:
 انسان یک نفسی دارد و یک روحی، وقتی خوابید آن نفس خارج می‌شود و به آسمان می‌رود، موقع بیدار شدن اگر روح، نفس را اجابت نکرد، روح از بدن خارج می‌شود و فرد می‌میرد و دیگر بیدار نمی‌شود؛ اما اگر نفس، روح را اجابت کرد، برمی‌گردد و فرد بیدار می‌شود. این یک جواب مختصر که در روایت آمده‌است.

2- اگر قرار باشد در عالم برزخ شفاعت وجود نداشته باشد و انسانها به مصائب دچار شوند، پس افرادی که قرنها پیش فوت کرده‌اند و کسانی که حالا فوت می‌کنند و یا بعداً فوت خواهند کرد از نظر مدت زمانی که دچار مصائب شده‌اند با هم فرق دارند. آیا این از عدل خدا به دور نیست؟ اگر بدکار باشد که دنیا تمام نمی‌شود، هر مقدار از مجازاتش که شد در برزخ می بیند و بقیه‌اش را در قیامت خواهد دید و این عدالت است. اگر نیکوکار هم باشد هر چه از آن را در برزخ دید که دید و هر چه از آن را که ندید در آخرت به او خواهند داد و قرار نیست چیزی از او کم شود، دست خدا بسته نیست و زمان هم قرار نیست تمام شود.

3- در مورد سختی مرگ اگر خدا برای مؤمن آن را آسان می‌کند پس چرا برای حضرت یحیی(ع) سخت بود؟ حضرت یحیی(ع) در روایت داریم که فرمودند: من از راحتی‌های مرگ نیاسوده بودم. ظاهراً منازلی که بعد از مرگ باید طی کنند، منازل متعددی است که مرگ قدم اول آن است، بعد از آن شب اول قبر است؛ شما کتاب سیاحت غرب آقا نجفی را خواندید که در مورد عالم برزخ است. مرحوم شهید مطهری(ره) فرمودند: ایشان در حالت مکاشفه این منازل را در عالم برزخ طی کرده‌اند. مرگ فقط قدم اول آن بوده است، حالا ممکن است خود مرگ بوده ولی آنجا بر اساس اکتسابات انسانی است. ضمن اینکه معمولاً در مسائل اعتقادی با یک يا دو روایت نمی‌توان قضاوت کرد، باید روایات را مجموعی نگاه کرد.

4- اگر روح بعد از مرگ وارد کالبد مثالی می‌شود و دیگر تعلقی به این کالبد مادی که در قبر گذاشته می‌شود ندارد، پس چرا برای دفن مرد و زن مرده قوانین خاصی دارد که باید زن را یکدفعه در قبر بگذارید، مرد را به گونه‌ای بگذارید که به قبر آشنایی پیدا کند؟ من نگفتم هیچ تعلقی ندارد! گفتم دیگر جسم اصالتی ندارد و الا تعلق که دارد. حتی روایاتی داریم که زمانی که بدن میّت را غسال مسح می‌کند، روح اذیت می‌شود، چون تعلق دارد. حتی شما وقتی خانه‌ای را می‌فروشید، تا یک سال بعدش هر وقت از جلوی آن خانه رد می‌شوید، دلتان آتش می‌گیرد که این خانه ما بوده است و حالا دیگر نیست. کالبدی كه انسان سالها با آن زندگی کرده تا بیاید تعلقش قطع شود، زمان می‌برد و روح کم‌کم رابطه‌اش با این بدن قطع می‌شود و اگر هیچ مدخل و هیچ تعلقی نداشت خداوند بعضی از اولیاء را با سالم نگه داشتن ابدانشان اکرام نمی‌کرد. يا اینکه در بعضی از روایات داریم که خداوند به بعضی از ستمگران از طریق انبیاء وعده داد که بدنشان را خوراک سگ خواهد کرد؛ همانطور که کرد. (شنیدید که صدام هم خوراک سگان شد و این از عنایت‌های خدا به ملت ایران بود) به خاطر همین است که در روایات سفارش شده بدن مؤمن را اکرام کنید و شکافتن قبر مؤمن حرام است. اگر کسی سر میّت مؤمنی را ببرد بايد 100 سکه طلا دیه بدهد؛ قطع اعضاء میّت مؤمن، دیه دارد. این دلیل بر این است که بدن مؤمن تعلق به روح دارد. بدن امام معصوم(ع) در قبر است، اما چقدر عنایات و کرامات دارند، به هر حال روح امام به اینجاها بیشتر عنایت دارد، وگرنه ما در خانه هم می‌توانیم بنشینیم و با امام صحبت کنیم. 

5-کسانی که می‌میرند پس از مدتی به خواب خانواده‌هایشان می‌آیند، اما پس از مدتی دیگر به خوابشان نمی‌آیندآیا آنهاحبس شده‌اند؟ نه این معنایش این نیست ما گفتیم آنهایی که به خواب می‌آیند آزادترند، نگفتیم هر که به خواب نیامد اسیر است. 
دو نکته دیگر: یکی ادامه همان مطلب علم‌آموزی در عالم برزخ است. من روایت ندیدم، می‌دانید رؤیاهای صالحه هم دریچه‌ای به حقایق عالم برزخ است، ما نباید اینها را دست کم بگیریم. بعضی‌ها در استفاده از خواب افراط می‌کنند؛ هر حرف مستهجن، رکیک، خیالبافی و خرافاتی را به عنوان خواب نقل می‌کنند و خرابش می‌کنند. بعضی هم خیال می‌کنند خواب و اینها خرافات است و حرفی از خواب نمی‌زنند؛ هر دو اینها بد است، آن افراط است و این تفریط؛ قرآن کریم به صورت معقول از خواب حرف زده است. یکی در مورد رؤیای صادقه پيامبر(ص) که وارد مسجدالحرام می‌شوند و محقق شد
؛ دیگری در مورد رؤیای شجره ملعونه بنی‌امیه که در قرآن آمده
، و یکی در مورد رؤیای حضرت یوسف‌صدیق(ع) که در قرآن آمده.
 در سوره یونس می‌فرماید: «لَهُمُ الْبُشْري‏ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ فِي اْلاخِرَةِ...»
(در زندگي دنيا و در آخرت مژده براي آنان است) امیرالمؤمنین(ع) فرمودند: «الرُؤیا الصّالِحَه إِهدَي البِشارَتين»
؛ این دو بشارتی که خدا در قرآن وعده داده، رؤیای صالحه یکی از آن دو است. البته خواب، کارشناسی می‌خواهد. کسانی هستند که فهم دارند و می‌فهمند، کارشناسی می‌کنند. خوابهای رحمانی نشانه دارد، خوابهای شیطانی نشانه دارد؛ گاهی وقتها شیطان در خواب آدمها می‌رود و کلاه سرشان می‌گذارد و آنها فکر می‌کنند که خواب رحمانی دیده‌اند. به خاطر همین پیامبر فرمود: «مَن رَانی فِی المَنام فَقَد رَانی»
؛ هر کس در خواب من را دید خودم را دیده. بعد فرمودند: شیطان نمی‌تواند به شکل من تجسم کند، به شکل ائمه هم نمی‌تواند تجسم کند. پس معلوم می‌شود بعضی از آدمها بعضی از خوابهایی که می‌بینند و خیال می‌کنند آدم خوبی شده‌اند، شیطان غرّه‌اشان کرده پس گول شیطان را نخوریم. بعضی وقتها بعضی‌ها به خواب، غرّه می‌شوند. برای من از طریق بعضی رؤیاهای صالحه، محرز شده که علم‌آموزی هم جدای از قرآن‌آموزی در عالم برزخ وجود دارد؛ چون در مورد قرآن‌آموزی روایت داریم. من فکر می‌کنم امر، محصور به قرآن‌آموزی نیست؛ بلکه برای سایر علوم هم در عالم برزخ، تعليم و آموزش برای سایر مؤمنین هست. البته خیلی با اینجا فرق دارد؛ دانشی که اینجا کسی یاد بگیرد خیلی متفاوت است با دانشی که آنجا یاد بگیرد. خدا رحمت کند شهید پاکنژاد را چند هفته بعد از شهادتش خوابش را دیده بودند که، قلمی و دفتری و وسائل تحریری در دست داشتند و با عجله می‌رفتند؛ از ایشان سؤال کردند که با عجله کجا می‌روید: گفته بودند به کلاس درس آيت‌الله بهشتی؛ من از طريق خواب چند شهید دیگرکه مؤمنین دیده بودند و تعریف کرده بودند، برايم محرز شد که این يك حقیقی است مسلّم. شخصی برایم گفت که جوانی در همسایگی ما مرحوم شد، چند شب پیش آمده به خواب والدینش و گفته من دارم می‌روم فوق لیسانس بگیرم، برایم دعا کنید که قبول بشوم. معلوم می‌شود آنجا هم درجات و مراتب دارد. قرآن می‌فرماید:«...وَ لَْلاخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجاتٍ ...»
؛ خیال نکنید آخرت که آمد درجات به هم می‌ریزد. آنجا درجاتش بیشتر است، «...وَ أَكْبَرُ تَفْضيلاً»؛ تفضیلش هم بیشتر است. فاصله طبقاتی آخرت بیشتر از دنیاست؛ اینکه قرآن اینقدر می‌گوید: «وَتَزَوَّدوا»
؛ توشه برگیرید؛ به خاطر این است که آنجا انسان به آن نیازمند است. 
در مورد بهشت و عذاب برزخ این را هم عرض کنم که عظمت نعمتهای برزخی بسیار با دنیا متفاوت است. به همان میزان که احاطه وجودی انسان در عالم برزخ بیشتر و ادراکاتش بالاتر است، به همان میزان تلذّذات برزخی، یا (خدای ناکرده) عذابهای برزخی سختتر است. نعمتهای برزخ اگر به ما عرضه شود قطعاً ما تحملش را نداریم. بودند کسانی که یک دانه ميوه برزخی به آنها داده‌اند و از بوی آن مدهوش شده‌اند؛ یعنی عالم برزخ هم، خیلی عجیب است؛ آن را دست کم نگیریم، اما وقتی در مقابل عالم قیامت می‌افتد، خیلی کم است. بعد از قیامت، بهشت موعود اصلاً قابل تصور نیست. اینجا ممکن است کسانی تجرد برزخی پیدا کنند و بتوانند بهشت برزخی را ببینند. آن مکاشفه‌ای که علامه طباطبایی(ره) نقل می‌کنند که در مسجد کوفه مشغول ذکر بودم، و حور‌العینی آمد و جامی از بهشت به من تعارف کرد و من به او اعتنا نكردم، از طرف دیگری آمد تعارف کرد و من نگاهش نکردم و رنجیده شد و رفت؛ آن تمثل برزخی بوده، در واقع رؤیت، رؤیت برزخی بوده والّا درباره همسران بهشتی در روایت داریم که اینقدر نورانی هستند که خورشید در مقابلشان بی‌فروغ می‌شود. کجا می‌شود در دنیا اینها را تصور کرد؟ سعه وجودی انسان در برزخ، هزاران بار از اینجا برتر است؛ دوباره در قیامت هزاران بار، بلکه صد‌ها هزار بار از برزخ بیشتر است. پس عذابهای برزخ (خدای ناکرده) یا نعمتهایش بسیار عظیم و بزرگند. اما باب کمال مؤمن در برزخ بسته نمی‌شود. یکی از الطاف خدا به مؤمنین این است. ما روایاتی داریم که در برزخ، باب کمالات آنها را به طور کلی نمی‌بندند؛ پرونده‌ آنها را به صورت جزئی باز می‌گذارند که اگر کمالاتی از دنیا برایشان فرستاده شد به آنها برسد؛ همینطور کمالاتی که به خاطر بعضی از شایستگی‌ها در آخرت به آنها می‌رسد. برای نمونه من به سه مورد اشاره می کنم؛ در اینجا یک روایت از امام صادق(ع) است که فرمودند:
 حجی که برای متوفا به جا می‌آورید ثوابش به او می‌رسد، روزه‌ای که به جا می‌آورید ثوابش به او می‌رسد و صدقه‌ای که در راه آن شخص می‌دهید ثوابش به او می‌رسد. پس معلوم است که می‌تواند به کمالی برسد، هنوز اگر چیزی برای او بفرستید نصیب او خواهد شد؛ البته کار کردن برای مؤمنین در برزخ، این نیست که شما اگر دو رکعت نماز هدیه کردید، دیگر هیچ ثوابي براي خودتان نداشته باشد، بلكه این ثواب خدمت به مؤمن را دارد، شاید به اندازه چهار رکعت ثواب به خودتان می‌دهند. اگر مؤمنی گرفتار باشد و شما با عمل صالحی گرفتاری را از او بردارید این کفاره گناهان بزرگ است؛ چه بسا بعضی از گناهان شما را خدا با هیچ استغفاری نبخشد، اما با باز کردن گره کار مؤمنی ببخشد. 
امیرالمؤمنین(ع) فرمودند: «مِنْ کَفّاراتِ الذُّنوبِ العِظام إِغاثَه المَلهوف وَالتَنفیسُ عَنِ المَکروب»
؛ از کفارات گناهان بزرگ به فریاد مظلوم رسیدن و بار برداشتن از انسان گرفتار است. اگر انسان مؤمنی به خاطر لغزش و قصوری در برزخ گرفتار باشد و شما برایش نماز خواندی و دعا کردی، آثار و برکاتش به شما می‌رسد. شخصي می‌گفت: استادی داشتم که مرد بسیار مؤمنی بود، رفتم حرم امام‌رضا (ع) و به نیت او دو رکعت نماز خواندم؛ می‌گفت در آن زمان هم وضع مالی خوبی نداشتم؛ همان شب خواب دیدم که در خوابم آمد، گفت که فلانی بیا حساب کنیم؛ من هم احساس کردم استاد و شاگردیم و آمدیم حساب کردیم و من چیزی طلبکار شدم، بعد دیدم دامنش پر از حبوبات و غلات است، گفتم: اینها چیست؟ گفت: این طلب شماست! وهمه آنها را به من داد. گفت: از آن زمان سالها گذشته و هیچ وقت فقیر نشدم. بنابراین اگر کاری برای مؤمنین اهل برزخ کردید، ثواب دارد؛ چقدر روایت داریم؛ شما نگاه کنید همین زيارت «اَلسَّلامُ عَلی اَهْلِ لا اله الّا الله»، چقدر ثواب برای این ذکر نوشته‌اند؛ زیارت اهل قبور چقدر ثواب برای آن ذکر شده‌است، چرا؟ چون آنها هم گرفتاریهایی دارند و شما آن گرفتاری را از آنها برمی‌دارید و اینها ثواب دارد، پس اینها را کوچک نشمارید. پیامبر خیلی سفارش کرده‌اند. من توصیه می‌کنم  کتاب منازل الاخره و مطالب الفاخره مرحوم محدث قمی را بخوانید، اطلاعات جالبی در مورد برزخ به شما می‌دهد. با این قالب‌بندیهایی که ما در کلاس مشخص کردیم، اگر به این کتاب مراجعه کنید دیدتان نسبت به برزخ  و احوالات آن روشن خواهد شد. خوشبختانه امروز در دنیا کسانی پیدا شدند حتی از مذاهب دیگر که در مورد برزخ مطلب می‌نویسند. اینها نشان می‌دهد که توجه مردم، امروز به برزخ زیاد است. 
من دو روایت می‌خوانم که امام در روایت اول می‌فرمایند: انسان وقتی مُرد، «إِنْقَطَعَ عَنْها عَمَلُهُ»؛ دیگر دستش از عمل کوتاه می‌شود، مگر در سه مورد: 1- صدقه جاریه؛ یعنی وقف، یعنی شما خانه‌، مدرسه یا مسجدی وقف کردی و مردم دارند از آن استفاده می‌کنند، تا این آباد است خیرش به شما می‌رسد و مرتب به پرونده شما و به حساب شما می‌رود،2- سنت حسنه و صالحه: شما یک سنتی وضع کردی که این سنت صالحه تا زمانی که برپاست ثوابش نصیب شما هم خواهد شد،3- فرزند صالحی که برای پدر و مادرش استغفار کند، ثوابش به پدر و مادر خواهد رسید. روایت دیگر از امام صادق(ع) است که فرمودند: در شش مورد عمل مؤمن قطع نمي‌شود؛ سه موردی که عرض کردم و سه مورد دیگر: 1- چاه آبی که فردی حفر کرده و آب آن برای مردم فایده دارد،2- درختی که کاشته  و تا زمانی که این درخت باقی است ثوابش به او می‌رسد، 3- قرآنی که از خودش به جا گذاشته تا مردم بخوانند، این هم ثوابش به او می‌رسد؛ که منافاتی هم بین این دو حدیث نیست. در واقع شاید چیزهای دیگری هم باشد اما به طور کلی هر چیزی که به جامعه خدمت شایسته کند، بعد از مرگ هم اثرش به انسان خواهد رسید و اگر امام سه مورد یا شش مورد گفته‌اند از باب مصداق است والّا محدود به اینها نیست. ما از اینها می‌فهمیم که پرونده انسان مؤمن بعد از مرگش بسته نخواهد شد. اما پرونده کافر را می‌بندند، اگر همه دنیا جمع شوند و کار خوب برایش انجام دهند هیچ فایده‌ای برای او نخواهد داشت. می‌گویند روزی که خودت بودی هیچ کار نکردی و ایمان نیاوردی، حالا هم که ایمان نداری هیچ کاری برایت نمی‌توان کرد. 
مطلب دیگر تتمّه‌ای است در مورد کالبد: کالبد مثالی، که مرحوم علامه مجلسی می‌فرمایند که احتمالاً نفوس قویّه (انسانهای کامل) مثل ائمه(ع) دارای کالبد‌های مثالی متعدد باشند. شايد بگويید یعنی چه؟ یعنی یک انسان می‌تواند چند کالبد متعدد داشته باشد؟! با یک مثال ساده روشن می‌کنیم؛ گاهي این جریان برق به یک لامپ می‌رود و همین یکی را روشن می‌کند، اما گاهي همین جریان واحد 50  لامپ را روشن می‌کند. اینکه در بعضی از روایات اشاره شده که ائمه ما می‌توانند در آنِ واحد در چند جا حاضر شوند، همين است؛ این همه در ماه محرم، مجلس عزای حضرت فاطمه زهرا(س) برپاست و ایشان هم وعده داده‌اند که ما در مجالسمان حاضر می‌شویم و این هیچ منافاتی هم ندارد. در واقع کالبد مثالی را روح مدیریت می‌کند. علامه می‌گویند که روح جا ندارد بلکه تعلق می‌گیرد به جسم، در واقع جنبه حاکم و محکوم برقرار است؛ یعنی به جسم تعلق می‌گیرد، نه اینکه وارد بدن شود. اصلاً روح مجرد تام است. آثار ماده هم ندارد. ایشان به خاطر همین مسئله، قضیه احضار روح را انکار می‌کنند، می‌گویند: روح قابل احضار نیست. اصلاً اینگونه نیست که بتوان آنرا احضار کرد. بنابراین روح می‌تواند به چند تا جسد مثالی هم تعلق بگیرد، و در آنِ واحد چند جا حاضر شود. مثل اینکه بگويیم یک جریان برق می‌تواند به هزارها لامپ یا صدها هزار لامپ تعلق بگیرد، هیچ منافاتي هم ندارد. یکی از علمای بزرگ در حرم رضوي ترديد مي‌كنند كه امام رضا(ع) این همه زائر دارند (این را آقای صدیقی می‌گفتند)، چگونه صدای همه را می‌شنوند و جواب همه را می‌دهند؛ ناگهان چشمش باز می‌شود و می‌بیند که کنار هر زائری یک امام رضا ایستاده و دارد جوابش می‌دهد. (لذا این حرف علامه در نهایت دقت و ظرافت است)

نکته دیگر: کالبد مثالی برزخیان؛ آثار مادی دارد و مادی نیست. آثار ماده هم گفتیم زمان، مکان، حرکت، عین همین ویژگی را جنیان هم دارند. جنیان هم کالبد دارند وکالبد آنها هم شبیه کالبد مثالی است، منتها با یکسری اختلافات؛ ببینید مغناطیس غیر از جاذبه است و جاذبه همان ویژگیهای کلی مغناطیس را دارد. در عالم ماده آهن غیر از مس است، ولی هر دو ماده هستند. در عالم برزخ هم کالبدها از جهت کلی، یعنی اینکه زمان و مکان و حرکت دارند اما ماده نیستند، به هم شبیه‌اند، ولی در ماهیت ممکن است با هم فرق کنند. آهن و طلا از جهت مادی هر دو ماده‌اند ولی از جهت عنصری با هم فرق دارند. بنابراین کالبد جنیان از این جهت که زمان و مکان و حرکت دارد (ولی جرم ندارد) عین کالبد مثالی بهشتیان است، اما نمی‌دانیم عین هم هستند یا تفاوتهایی با هم دارند؟ آنچه مشخص است کالبد بعضی فرشتگان (حداقل، اگر نگوئیم تمام، چون فرشتگان هم مراتب دارند) و جنیان و انسانهای مؤمن همه‌اشان این ویژگی را دارند؛ یعنی زمان، حرکت و مکان دارند. مثلاً اجنه از این دیوار هم می‌توانند رد شوند؛ چگونه؟ شما یک شیشه‌ای درست کنید به قطر ده سانت؛ نور بر آن بتابانید از آن رد می‌شود، نور مگر وجود ندارد؟ چرا! چگونه از سنگ رد می‌شود؟ می‌گويیم چون جسم لطیف است. خیلی از این اشعه‌ها و امواج از این در و دیوار رد می‌شوند؛ بنابراین در عالم ماده هم نمونه‌هایی داریم که موجودات لطیف، این اشیا مادی نمی‌تواند مانعشان بشود.

 و اما نکته بعدی این است که پس ملائکه و جن هم قبض روح می‌شوند؛ یعنی امکان جدا شدن روح از کالبد مثالی برای آنها هم وجود دارد، یعنی مرگ برای آنها هم وجود دارد. یک سری از روایات داریم که سپاهی از فرشتگان می‌آیند و با شمشیرهایشان یک سری از شیاطین را می‌زنند و قلع و قمع می‌کنند؛ ابلیس اعتراض می‌کند خدایا! تو من را تا روز خاصی مهلت دادی خداوند می‌فرماید: من مهلت حیاتت دادم، نگفتم که مجازاتت نمی‌کنم. یا روایاتی که ظهور در این دارند که وقتی در نفخه اول دمیده می‌شود حتی فرشتگان هم می‌میرند؛ آیات قرآن هم ظاهرش اینگونه است: «وَ نُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ مَنْ فِي اْلاَرْضِ...»
؛ هرکه در آسمان و زمین است می‌میرد؛ پس معلوم می‌شود که مراد آدمها نیست، چون آدمها که در آسمان نیستند، آدمها در زمین هستند، « مَنْ فِي اْلاَرْضِ» برای آدمهاست. پس ملائکه هم می‌میرند. روایاتی که می‌گویند اهل برزخ نیز با نفخه صور می‌میرند (علامه فرمودند و من هم عرض کردم) دالّ بر این هستند که اهل برزخ می‌میرند، پس مرگ و میر با کالبد مثالی هم وجود دارد، برای فرشتگان هم مردن وجود دارد، برای جن هم مردن وجود دارد، برای اهل برزخ هم مردن وجوددارد، این هم نکته خیلی مهم دیگر. 

اما این که انسان در این دنیا با یک سری اعمال (حتی اعمالی که جنبه صالح بودن هم ندارند مثل تمرکزهای خیلی افراطی، مثلاً آقای مرتاض 6 ماه می‌نشیند خواب هم نمی‌کند؛ در یک حالتهای خاصی قرار می‌گیرد که اصلاً نه می‌خوابد، نه می‌خورد و نه راه می‌رود، همینطور سر را پایین می‌گیرد و تمرکز می‌گیرد و به هیچ چیز فکر نمی‌کند؛ نمونه‌اش را دیدید درکشور تایلند، یک جوان 15، 16ساله‌ای را نشان داد، گفت: 6 ماه است که در حفره‌ای داخل درخت نشسته و در حال تمرکز است.) و با یک سری از کارهای خاص و ریاضت‌های سخت، ممکن است چشم و گوشش را به عالم ماوراء باز کند، ممکن هم هست همین ویژگی را از طریق ریاضت‌های خوب و اعمال صالح بدست آورد، مثل بعضی از ابدال که می‌شنویم و می‌بینیم، البته راه نادرست در نهايت مسدود و راه درست تا بينهايت باز است.

صاحبان تجرد برزخی به اندازه تجرد و مرتبه تجردی که دارند چشمشان می‌بیند، گاهی وقتها خیلی صاف می‌بیند و گاهی وقتها مکدر. عین شما که مثلاً شخصی را از فاصله دو متری ببینید یا فاصله 100 متری یا دو کیلومتری، فرق می‌کند، يا اينكه در هوای روشن ببینید یا در هوای تاریک. دیدن عالم برزخ هم به همین صورت است هر چه تجرد بیشتر باشد، رؤیت صاف‌تر و شفاف‌تر است، برای اولیاء خدا و پیغمبران این مسئله وجود دارد. علامه حسن زاده آملی در تفسیر این آیه که می‌فرماید: «وَ سْئَلْ مَنْ أَرْسَلْنا قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنا أَجَعَلْنا مِنْ دُونِ الرَّحْمنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ»
؛ بپرس از رسولان قبلی خودت که آیا ما خدایی غیر از خدای رحمان قرارداده بودیم که امتهای دیگر بپرستند، پیغمبر چطور می‌تواند بپرسد؟ پیغمبران و رسولان دیگر که از دنیا رفته‌اند؛ دو گونه تفسیر شده‌است: 1ـ گفتند این آیه برای شب معراج بود که پیغمبر آمد به بیت المقدس، آنجا همه انبیاء حاضر بودند. حضرت را به جلو فرستادند، نماز خواند، به او اقتدا کردند، آنجا خطاب شد حالا از این رسولان بپرس. 2- تفسیر عرفانی است که علامه حسن‌زاده آملی و ديگران نوشته‌اند؛ گفتند این آیه محصور به آن مورد نیست، پیامبر هر وقت که می‌خواستند، می‌توانستند از انبیاء سؤال کنند؛ چون پیامبر دارای قدرت تجرد کامل برزخی بودند. حضرت، فرشتگان و حتي اهل برزخ را هم می‌دیدند. می‌توانستند از آنها سؤال کنند. بحث برزخ تا اینجا کافی است، شما می‌توانید با این خرده بحثی که ما کردیم یک تحقیق جامع و کاملی، با استفاده از کتب معتبر و ارزشمندی که بسیار هم در این زمینه نوشته شده، مثل کتاب منازل الاخره مرحوم محدث قمی، انجام دهید. 

نکته دیگر اين است كه ارتباط با اجنه و فرشتگان و اموات از طريق تجرد برزخی است. برای خیلی‌ها هم اتفاق افتاده، حتی ما روایت صریح داریم که امام صادق(ع) فرمودند: «لوأَنَّ شیعَتُنا استِقامُوا لَصافَحَتهُمُ المَلائِکه»
؛ اگر شیعیان ما درست می‌شدند و آن طوری که ما گفتیم زندگی می‌کردند؛ با فرشتگان مصافحه می‌کردند؛ یعنی می‌شود فرشتگان را دید. بسیاری از بزرگان هم تأکید کردند. مثلاً آیت‌الله جوادی می‌گویند: هستند کسانی که فرشتگان را می‌بینند، شما هم می‌توانید. همانهایی که قدرت دیدن صورت برزخی را دارند؛ همانها اموات و اجنه و فرشتگان را هم می‌توانند ببینند؛ البته بستگی به مراتب تجرد دارد، چون تجرد هم مراتب متفاوتی دارد. 

نفخه صور: دو نفخه صور داریم یکی نفخه صور اول که قرآن می‌فرماید: که همه اهل آسمان و زمین می‌میرند، آسمان طومارش به هم پیچیده می‌شود. در اولین بار که در نفخه دمیده می‌شود، بنیان آسمان و زمین فرو می‌ریزد، زلزله عظیمی تمام کرات آسمانی و جهان هستی را فرا می‌گیرد؛ همه چیز منهدم می‌شود، زمین زیرورو می‌شود، کوهها غبار می‌شوند و در دریاها می‌ریزند، زمین صاف می‌شود و دریاها به خاطر اینکه پستیها و بلندیها صاف می‌شود به هم می‌پیوندند: «وَ إِذَا الْبِحارُ سُجِّرَتْ»
، یک اوضاع عجیب و غریبی می‌شود. بعد هم زمینی غیر از زمین الآن که هیچ پستی و بلندی در آن نیست به وجود می‌آید، تمام اینها با دمیدن در نفخه صور به وجود می‌آید. کلمه صور به معنی شیپور است. شیپور یک آلت موسیقی بزرگی است که دهانه خیلی گشادی دارد ولی لبه تنگی دارد که وقتی با فشار زیاد در آن می‌دمند، صدای وحشتناکی از خودش تولید می‌کند که از نزدیک گوش خراش است، اما از دور بسیار دلنشین است؛ در زبان عرب به شیپور، صور می‌گویند. بعد زمانی می‌گذرد و اتفاقاتی در عالم می‌افتد که قبلاً اشاره شد، دوباره عالم هستی آماده قیام عمومی می‌شود و در صور دوم دمیده می‌شود؛ همه مردم قیام می‌کنند و می‌شتابند طرف آن مرکزی که باید حاضر شوند و حساب خدا را پس دهند و قیامت می‌شود. پس قیامت شامل مراحلی است:1- نفخه صور 2- خلقت تدریجی 3- نفخه صور دوم 4- روز حساب و بازرسی با آن منازلش( صراط و میزان و...) 5- رسیدن به بهشت یا (خدای ناکرده) دوزخ؛ دیگر اینجا قیامت تمام می‌شود. اینها مراحل کلی قیامت است. حال در اینکه این صور چه هست، آرائی است که: 1- یک فرشته‌ای است که شیپور دارد و می‌آید وسط آسمان و یک بوقی می‌زند و همه می‌میرند؛ بعد دوباره به دستور خدا بوق دیگری می‌زند و همه اشیاء به هم پیوند می‌خورند و به سرعت چرخشی می‌خورند و به حالت اولشان درمی‌آیند و زنده می‌شوند و قیامت می‌شود، آنهایی هم که از قبل مرده‌اند زنده می‌شوند و قیامت بر پا می‌شود؛ این تصویر یک تصویر گنگ و نامفهومی است. علامه طباطبایی فرمودند: مراد از صور، احضار است؛ یکجا گفته‌اند، دعوت است نه اینکه شیپور باشد. دلیلشان هم این آیه قرآن است: «يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجيبُونَ بِحَمْدِهِ...»
؛ روزی که خدا شما را دعوت می‌کند و شما هم اجابت می‌کنید در حالی که خدا را سپاس می‌گويید و حمد خدا می‌گويید، به طرف صحنه محاکمه می‌روید. این نظر با یک سؤال همراه است و آن اینکه اگر دمیدن در صور کنایه از دعوت است؛ این صور زنده شدن است، پس صور خراب کردن چگونه است؟ که اینجا علامه نیستند که جواب دهند و من هم جایی در این مورد چیزی ندیدم.           
و صلي الله علي سيدنا و نبينا محمد و آله الطاهرين         
خلاصه مطالب:

مکان برزخ 
آیات:

- «وَ لا تَحْسَبَنَّ الَّذينَ قُتِلُوا في سَبيلِ اللّهِ أَمْواتًا بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ» (آل‌عمران آيه 169) 
- «الَّذينَ تَتَوَفّاهُمُ الْمَلائِكَةُ طَيِّبينَ يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ» (نحل آيه 32) 
- «حَتّي إِذا جاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ رَبّ‏ِ ارْجِعُونِ» (مؤمنون آيه 99) 
- «وَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْري فَإِنَّ لَهُ مَعيشَةً ضَنْكًا وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمي»‏ (طه آيه 124) (این آیه اشاره به میّت در دنیا دارد نه برزخ)
- «النّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْها غُدُوًّا وَ عَشِيًّا وَ يَوْمَ تَقُومُ السّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذابِ» (غافر آيه 46)
 - «مِمّا خَطيئاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نارًا...» (نوح آيه 25)
عده‌ای گفته‌اند: آیاتی که مربوط به صبح و شام در بهشت است ظاهر «آیه 62 مریم» بهشت موعود است که صبح و شام دارد « لا يَسْمَعُونَ فيها لَغْوًا إِلاّ سَلامًا وَ لَهُمْ رِزْقُهُمْ فيها بُكْرَةً وَ عَشِيًّا»
در بعضی از روایات:
- خوبان در وادی‌السلام

- بدان در برهوت هند
 نزول خوبان از آسمان به وادی‌السلام برای زیارت خانواده (طبق این روایت در آسمانند)
حاصل: در آسمان دنیا در مکانی هستند یا در زمین
علم در برزخ: 
-  فزونی علم مردم در برزخ (تجرد برزخی)

آیات:

- «...فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَديدٌ» (ق آيه 22)
- «أَسْمِعْ بِهِمْ وَ أَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنا...» (مريم آيه 38) 
- «بَلِ ادّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ...» (نمل آيه 66)
انواع علم:
- علم از طریق رؤیت و استماع

- علم به حق و باطل از ادیان و مذاهب

- علوم نظری اکتسابی و معرفتی

در برزخ دو علم اول حاصل است اما علم سوم جزء عمل است که هر که هر قدر دارد مالک است.
دلایلی از روایات داریم: 
مثل: تعلیم قرآن به مؤمنان که در دنیا قرآن یاد نگرفته‌اند.
بسته نشدن باب کمال مؤمن:

بسته نشدن کامل پرونده
1- روایت از امام صادق (ع):
رسیدن ثواب حج و روزه و صدقه به میّت (بحار ج 6 ص259)

2-انقطاع عمل مگر در سه مورد (فرزند صالح... صدقه جاریه و سنت صالحه) (بحار ج 6 ص258)
3- حدیث دیگر از امام صادق(ع):
در شش مورد: سه مورد فوق به اضافه چاه آب، درخت غرس شده و قرآنی که آن را بخوانند 

(بحار ج 6 ص 258)
کالبد:
کالبد مثالی برای نفوس قویه خاصه ائمه، احتمالاَ متعدد باشد.
← امکان حضور در چند مکان

مثال: یک جریان برق و روشن شدن چند لامپ

کالبد مثالی برزخیان ← شبیه جن و ملائکه
(پس قبض روح برای جن و ملائکه هم هست ← مرگ برای اهل برزخ با نفخه صور)

امکان تجرد برزخی:
ارتباط با جن و فرشتگان و اموات

- تفسیر آیه: «وَ سْئَلْ مَنْ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنا أَ جَعَلْنا مِنْ دُونِ الرَّحْمنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ» (زخرف آيه 45)
(تفسیر به شب معراج، تفسیر به تجرد پیامیر و توان تکلم با اموات)

نفخ صور (اول)
ماهیت:

1- دعوت (قول علامه در تفسیر سوره اسراء)

«يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجيبُونَ بِحَمْدِهِ...» (اسراء آيه 52)
قول 2- دمیدن در شیپور مثل زنگ عمومی زدن 
نکته: ممکن است شکل آسمانها چون صور باشد و در آن دمیده شود.
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